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فوتی های تصادفاتعابران پیاده؛ ۲۸ درصد 
سایت شهر: بررســی ها نشان می دهد در ایران 
حــدود ۲۸ درصــد جان باختــگان تصادفات، 
عابران پیاده هســتند. شاهین شعبانی، دانشیار 
مهندســی عمران دانشــگاه پیام نور تهران در 
از سلسله نشست های علمی  دهمین نشست 
و کاربــردی «تهران آینده، به گشــت مهارت و 
مدیریت» با اشــاره به وضعیــت نگران کننده 
ایمنی عابران پیاده گفت: «کاربران آسیب پذیر از 
جمله عابران پیاده سهم قابل توجهی از تلفات 
تصادفــات را به خــود اختصــاص می دهند؛ 
به گونه ای که در سطح جهان ۲۲ تا ۲۶ درصد 
و در ایــران حــدود ۲۸ درصــد جان باختگان 
تصادفات، عابران پیاده هســتند». او ادامه داد: 
«بخش عمــده این حوادث در معابر شــهری 
و هنــگام عبــور عرضــی رخ می دهــد و در 
کشورهای در حال توســعه بیش از ۹۰ درصد 
تلفــات عابران مربوط به همین گروه اســت». 
شــعبانی با تأکید بر نقش ســرعت و طراحی 
معابر افــزود: «بیش از ۴۰ درصــد تصادفات 
عابران در قطعات بین تقاطعی اتفاق می افتد 
و سرعت عامل اصلی تشــدید شدت حوادث 
اســت؛ به طوری که افزایش ســرعت از ۴۰ به 
۵۰ کیلومتر بر ساعت، شانس زنده ماندن عابر 
را به کمتر از نصف کاهش می دهد. همچنین 
افزایــش گذرگاه هــای عابــر می توانــد تا ۲۴ 
درصد از تصادفات بکاهد درحالی که افزایش 
تعــداد خطوط عبور، خطر تصــادف عابران را 
به طور قابل توجهی افزایش می دهد». پیمان 
پژمان زاد، مدیر بخش ایمنی حمل ونقل مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی هم از 
افزایش نگران کننده تلفات موتورســواران در 
ایران خبر داد. به گفته او، فقط در تهران میزان 
جان باختگان موتورســیکلت در نیمه نخست 
ســال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد رشــد داشته و 
بازنگری فوری در سیاســت های ایمنی شهری 
ضروری اســت. مدیر بخش ایمنی حمل ونقل 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره 
به وضعیت نگران کننده ایمنی موتورســواران 
گفت: «بر اســاس گزارش های سازمان جهانی 
بهداشت، کشورهای با درآمد پایین تر بیشترین 
ســهم تلفات تصادفات را دارنــد و بیش از ۶۰ 
درصد جان باختگان موتورســیکلت در جهان 
را جوانان ۱۵ تا ۳۴ ســال تشــکیل می دهند». 
او افــزود: «در ایران نیز آمارها نشــان می دهد 
تلفات موتورســیکلت که تا حدود هفت هزار 
نفر در سال افزایش یافته بود، پس از یک دوره 
تثبیت، از ســال ۱۴۰۰ مجددا روند صعودی به 
خود گرفته و در شــش ماهه نخســت همان 
سال، میزان تلفات در شــهر تهران حدود ۳۵ 
درصد افزایش داشته است». او با تأکید بر لزوم 
بازنگری در سیاست های ایمنی افزود: «افزایش 
سرعت، ضعف زیرســاخت های شهری، نبود 
برنامه ریــزی جامع ایمنی و چالش هایی مانند 
نداشــتن گواهینامــه، بیمه و ثبــت مالکیت 
موتورســیکلت ها از عوامــل اصلی تشــدید 
حوادث است». به گفته پژمان زاد، تجربه های 
بین المللــی نشــان می دهد اقداماتــی مانند 
مدیریت ســرعت، بهبود روشنایی و دیده شدن 
کاربران و اصلاح هندســی معابر از مؤثرترین 
راهکارهای کاهش تلفات هســتند که تحقق 
آنها نیازمند هماهنگی فرابخشی و ایجاد نهاد 

راهبر ایمنی در مدیریت شهری است.

خبر روز نگاه شهری

انجمن اتیســم در پاسخ به گزارش شــرق با عنوان «در انجمن 
اتیســم چه می گذرد؟» جوابیه ای را به دفتر شرق صادر کرد. متن 

جوابیه انجمن اتیسم به این شرح است:
روایت انجمن اتیســم ایران از آنچه واقعا می گذرد؛ در ابتدای 
گــزارش روزنامه شــرق، مجموعــه ای از تیترها به عنــوان «اخبار 
منتشرشــده درباره انجمن اتیســم ایران» ذکر شده است؛ ازجمله: 
«یــک دورهمی لاکچری بــا پول خیران»، «دادســتانی ورود کند»، 
«حیاط خلوت انجمن اتیســم» و... . ایــن عناوین که اغلب برگرفته 
از گزارش های منتشرشــده در برخی رسانه ها هستند، پیش از آنکه 
بر مبنای اسناد رسمی، آرای مراجع ذی صلاح یا نتایج بررسی های 
قانونی شــکل گرفته باشــند، بر پایه حدس، گمــان، نقل قول های 
غیرمستند و فضاسازی رسانه بنا شده اند. به بیان دقیق تر، این تیترها 
نه گزارش قضائی اند، نه نتیجه بازرســی رسمی، و نه حتی حاوی 
ارجاع به یک مرجع قانونی مشــخص؛ بلکــه صرفا بازتاب دهنده 
مجموعه ای از اتهامات رســانه ای اند که تا ایــن لحظه، هیچ کدام 
مبنای قانونی پیدا نکرده اند. انتخاب این عبارات به عنوان نقطه آغاز 
گزارش، آن هم بدون هیچ گونه تفکیک میان «اتهام رســانه ای» و 
«تخلف اثبات شــده»، عملا ذهن مخاطب را پیشــاپیش به سمتی 
هدایت می کند که گویی مســئله احرازشــده و قطعــی در جریان 
اســت؛ در حالی که در واقعیت، آنچه وجــود دارد، مجموعه ای از 
ادعاهاست که هنوز نه در مرجع قضائی رسیدگی شده و نه از سوی 
نهادهای نظارتی ذی ربط تأیید شــده است. از سوی دیگر، خبرنگار 
محترم در همان بند آغازین گزارش تصریح می کند که از ابتدای پاییز 
سال ۱۴۰۴ بر این موضوع متمرکز بوده و اکنون به «گزارشی روشن» 
دســت یافته است؛ گزارشی که بنا بر ادعای متن، «خواندن هر خط 
آن لــزوم ورود نهادهای ناظر را نشــان می دهد». بــا این حال، در 
سراسر گزارش نه رأی قضائی ارائه شده، نه گزارش بازرسی رسمی، 
نه اعلام نظر مرجع نظارتی و نه حتی ارجاع دقیق به تخلف قانونی 
مشــخص. تمرکز زمانی خبرنگار، هر اندازه هم طولانی، جایگزین 
سند نمی شود احساس قطعیت، بدون پشتوانه حقوقی، همچنان 
در حد برداشت رســانه باقی می ماند. این شیوه روایت، یعنی آغاز 
با فهرســتی از تیترهای پرهیجــان، القای فضای اتهام، و ســپس 
ارائه مجموعه ای از نقل قول ها و تفســیرهای غیرمستند، نه تنها با 
استانداردهای گزارش تحقیقی همخوانی ندارد، بلکه خود بخشی 

از مسئله ای است که امروز ناگزیر به توضیح آن هستیم.

ساختن فضای اتهام، پیش از اثبات اتهام
۱) «گــزارش تحقیقی» یا «گــردآوری نقل قول هــا»؟؛ گزارش 
«شــرق» از ابتــدا بــا ادبیات قطعــی و نتیجه گیری های ســنگین 
آغاز می شــود: «لــزوم ورود نهادهای ناظــر»، «ابهام های مالی»، 
«مجوزهای پرمناقشــه» و... اما در عمل، ستون اصلی متن بر سه 

پایه استوار است:
- نقل قول های پراکنده (اغلب بدون ارائه سند)؛

-برداشت های تفسیری از عناوین سرفصل های مالی؛
- کنار هم چیدن گزاره های احساسی به جای معیارهای حقوقی 

و حسابداری؛
اگر در یک متن، به جای اســتناد به مدارک رسمی، «شنیده ها» و 
«گمان تقویت شده» نقش ســند پیدا کند، طبیعی است که نتیجه 
هم بیشتر شبیه «فضاسازی» می شود تا «تحقیق». در چنین متنی، 

حتی اگر نیت خیر باشد، خروجی الزاما خیر نخواهد بود.
۲) وقتی «ماهیت خدمت» با «وجه نقد» اشتباه گرفته می شود؛ 
یکــی از محورهای اصلی گزارش، القــای «تناقض در گزارش های 
مالی» و «عدم انطباق پرداخت ها با بسته های خدمت» است؛ حال 
آنکه این نتیجه گیری بر یک خطای مفهومی بنا شده است. در چند 
بخش از گزارش چنین وانمود می شود که اگر خانواده «وجه نقد» 
دریافــت نکرده، پس منابعی که بــرای او اختصاص یافت «هزینه 
نشــده» یا «نامشخص» اســت؛ در حالی که در الگوهای استاندارد 
خدمات اجتماعی و درمانی، بخش اصلی حمایت ها غیرنقدی و در 
قالب ارائه خدمت تخصصی تعریف می شود؛ از جمله توان بخشی، 
گفتار درمانــی، کادردرمانــی، خدمــات ســلامت روان، مددکاری 

اجتماعی، ارزیابی های دوره، پیگیری، ارجاع و نظارت بر کیفیت.
به بیان روشن تر، «ارزش ریالی بسته خدمت» معادل «پرداخت 
نقدی به خانواد» نیســت و اساسا نباید هم ارز فرض شود. منابعی 

کــه برای یک کودک یا خانواده تخصیص می یابد، عمدتا به زنجیره 
ارائه خدمت می رســد: نیروی تخصصی، زیرساخت های اجرائی، 
فراینــد ارزیابی و پایش، و کنتــرل کیفیت؛ بنابراین مقایســه «چرا 
پول نقد داده نشــده» با «ارزش بســته خدمت» قیاسی نادرست و 

گمراه کننده است.
اگر قرار باشد خدمات تخصصی به جای ارائه خدمت، به شکل 
وجه نقد پرداخت شــود، نتیجه چیزی جز «توزیع پول بدون امکان 
سنجش کیفیت و اثربخش» نخواهد بود؛ رویکردی که نه با اصول 
حرفه ای ارائه خدمات توان بخشــی ســازگار است، نه با مسئولیت 
اخلاقی انجمن نســبت به کیفیت درمــان و حمایت از خانواده ها. 
به همین دلیل گزارش دهی انجمن نیز برمبنای «خدمات ارائه شده 
و هزینه های واقعی تحقق آن» تنظیم می شــود و مستندات آن در 

گزارش های رسمی حسابرسی شده قابل مشاهده است.
۳) «حامی گفته نمی دانیم پول ها کجا رفته»؛ اما ســند رسمی 
در دســترس اســت؛ گزارش «شــرق»، برای تثبیت گــزاره «ابهام 
مالی»، به نقل قول هایی از برخی حامیان اســتناد می کند. انجمن 
اصــل دغدغه حامیان را محترم می داند، امــا یک نکته در گزارش 
مغفول مانده: صورت های مالی حسابرسی شــده انجمن و گزارش 
حسابرس مستقل، عمومی و در سامانه کدال موجود است. وقتی 
مرجع رســمی انتشار و دسترســی عمومی وجود دارد، استفاده از 
عبارت های کلی مثــل «نمی دانیم» بدون نشــان دادن اینکه کدام 
گزارش، کدام ســرفصل، کدام ردیف و کــدام اختلاف مورد بحث 
اســت، عملا تبدیل می شود به یک «حس»؛ و حس، جایگزین سند 

نمی شود.
۴) سوءبرداشــت رایــج از زنجیره تولید خدمــت؛ یکی از نقاط 
اختــلاف با برخــی حامیان، همان چیزی اســت که «شــرق» هم 
بــه آن دامن زده: تصــور اینکه اگر پول صرف حقوق و پشــتیبانی 
شــود، «از خدمت کم شــده». در حالی که هــر خدمت تخصصی، 
نیازمنــد یک زنجیره اســت: پذیرش پرونده، ارزیابــی، برنامه ریزی، 
هماهنگی درمانگر، پیگیری، کنترل کیفیت، حســابداری، حقوقی، 
IT، گزارش دهی، نظارت و پاسخ گویی. بی وجود این زنجیره، اساسا 
«خدمت» تولید نمی شــود. تفکیک خیالی «حقوق = بد/خدمت = 
خوب» بیشــتر یک تصویر ساده پسند اســت تا یک تحلیل اجرائی. 
ســازمانی که ادعا کند بدون ســاختار پشــتیبان، می تواند خدمات 

درمانی پایدار ارائه کند، یا تجربه اجرائی ندارد یا قصد شعار دارد.
۵) وقتــی «صلاحیت صــدور مجوز» وارونه روایت می شــود؛ 
«شرق» در بخش مجوزها، هم زمان چند گزاره را کنار هم می گذارد 
تا ذهن مخاطــب به یک نتیجــه واحد برســد: «فعالیت درمانی 
بدون مجوز». امــا در همان گزارش نیز آمده کــه: خانه های امید 
تهران با مجوز مراجع ذی صلاح (دانشگاه علوم پزشکی مربوطه) 
فعالیت می کنند؛ خانه های امید اســتانی ذیل مجوزهای اســتانی 
(از مســیرهای قانونی همان استان ها و نهادهای ذی ربط) پیگیری 
می شوند. فعالیت های انجمن در بسیاری از نقاط کشور «توانبخشی 
-آموزشی/ هماهنگی/ نظارتی» است، نه تأسیس درمانگاه مستقل.
مســئله این اســت که گزارش، به جــای بررســی دقیق «نوع 
خدمــت» و «مرجع صلاحیــت دار صدور مجوز»، مســیر را کوتاه 
کرده و به یک برداشــت کلی رسیده اســت. در حوزه مجوز، ملاک 
«احساس مخاطب» نیست؛ ملاک «مرجع صادرکننده و نوع مجوز» 

است.
۶) عدد بزرگ، بدون نسبت واقعی؛ گزارش «شرق» به کارزاری 
بــا حدود دو هــزار امضا اســتناد می کند، اما تصویــر ناقص ارائه 
می دهد. حتی اگــر اصل اعتراض را کاملا محتــرم بدانیم، باز هم 
تحلیل حرفه ای یعنی: سهم امضاهای تکراری بررسی شود، نسبت 
امضاکنندگان عضو به کل اعضا روشن شود و مهم تر از همه، آیا این 
کارزار نماینده همه جامعه هدف است یا بخشی از آن؟ وقتی عدد 
بدون نســبت و بدون تحلیل داده ارائه می شــود، «عدد» تبدیل به 

ابزار القا می شود، نه ابزار فهم.
۷) «ویکی تجربه»؛ منبع ارزیابی ســازمان مردم نهاد؟؛ «شرق» 
برای تقویت روایت خود به «روایت های ویکی تجربه» هم متوسل 
می شود. روشن است که هر سازمانی ممکن است در تجربه کارکنان 
سابق با چالش هایی روبه رو باشد؛ انجمن نیز خود را مصون از نقد 
نمی داند. اما تبدیل یک پلتفرم تجربه محور و غیر قضائی به «مرجع 
اثبات سوء عملکرد» همان قدر دقیق است که تبدیل بخش نظرات 

یک پست اینستاگرامی به «گزارش حسابرسی».
۸) درخواســت بررســی، معادل اثبات تخلف نیست؛ گزارش 
«شرق» نقل می کند که برخی نمایندگان خواستار بررسی شده اند. 
درخواســت بررسی یک حق طبیعی است. اما گزارش، مرز مهمی 
را مخدوش می کند: درخواســت بررســی یا طرح ســؤال، مساوی 
اثبــات تخلف یا صدور حکم نیســت. همان طور کــه انجمن هم 
هرگونه بررسی رسمی را فرصتی برای شفاف سازی می داند، روایت 

رسانه ای نباید جایگزین نتیجه نهاد رسمی شود.
۹) «مطالبه گــری» و حقوق هــا؛ «شــرق» ذیــل یــک عنوان 
مالی «مطالبه گری» شــبهه ایجاد می کنــد، بی آنکه توضیح دهد 
مطالبه گری در یک NGO ملی یعنی چه: پیگیری حقوقی، ارتباط 
بین دســتگاه، حضور در جلســات سیاســت گذاری، مستندسازی، 
ارتباط، فرایندهای حقوق شــهروندی، تعامل با بیمه ها، دستگاه ها 
و ... . این کار اگر قرار باشــد انجام شــود، هزینه دارد. انتقال ممکن 
است، اما القای اینکه مطالبه گری باید «بی هزینه» باشد، بیشتر یک 

نگاه آرمانی است تا نگاه اجرائی.
۱۰) «اتهام ســازی» جای اصلاح را نمی گیرد؛ گزارش «شــرق» 
بــه موضوع همــکاری همســر مدیرعامــل با عددهــای بزرگ و 
بدون نمایش ســند قرارداد، شــرح وظایف و مصوبــه می پردازد 
و عمــلا نتیجه را پیشــاپیش القــا می کند. موضع انجمن روشــن 
اســت: همکاری محدود، با مصوبه هیئت مدیره، صرفا در مرحله 
پیگیری های فنی -حقوقی مجوزهای مرکز جامع بوده و پایان یافته 
است؛ با این حال، انجمن می پذیرد که به کارگیری بستگان -حتی با 
مصوبه- از منظر سرمایه اجتماعی، خطای راهبردی و شائبه برانگیز 
بوده و باید اصلاح شــود. اما پذیرش «خطا» نباید بهانه ای شود تا 
متن رســانه ای از آن «اتهام» بسازد. خطا را اصلاح می کنند؛ اتهام 

را باید با سند ثابت کرد.
۱۱) تفکیک «مداخله درمانی» از «نقش آموزشــی/ نظارتی»؛ 
گزارش «شرق» خود نیز در بخش پاسخ ها آورده که فعالیت برخی 
افراد، «آموزشی و نظارتی» بوده و تحت چارچوب مجوزهای مراکز 
انجام شده است. با این وجود، تیتر و روایت کلی گزارش، همچنان 
به ســمت «فعالیت غیرقانونی درمانی» هدایت می شود. در نظام 
مجوزدهی، نوع فعالیت تعیین کننده است؛ ارزیابی اولیه/ آموزش/ 
نظارت با درمان بالینی مستقل یکی نیست. این تمایز در متن رعایت 

نشده و همین، مبنای بسیاری از سوءبرداشت هاست.
۱۲) مأموریت، «سفر تفریحی» نیســت؛ «شرق» با لحن القایی 
به مأموریت ها می پــردازد و هم زمان موضوع همراهی خانواده را 
طرح می کند. موضع انجمن روشــن اســت: مأموریت ها براساس 
آیین نامــه مصوب هیئت مدیره و با اهداف مشــخص (تفاهم نامه، 
تبادل علمــی، محتوا، شبکه ســازی تخصصی) انجام می شــود؛ 
هرگونه همراهی افــراد غیرمعمول حتی اگر هزینه ها شــخصی 
پرداخت شده باشــد،  از منظر شائبه سازی غلط است و انجمن آن 
را به عنوان خطای مدیریتی می پذیــرد و اصلاح می کند؛ اما تبدیل 
مأموریت های هدفمند به «ســفرهای پرهزینه بی دستاورد» بدون 
بررسی خروجی ها، تفاهم نامه ها و برنامه های پسامأموریت، همان 
قضاوت از روی ظاهر اســت؛ چیزی که در گزارش تحقیقی انتظار 

نمی رود.
۱۳) عضویــت، توقف ثبت نــام و آمار؛ گزارش «شــرق» توقف 
ثبت نــام در دوره ای را برجســته می کند و ســپس افزایش آمار را 
شــبهه برانگیز جلوه می دهد. در حالی که  سیاســت های ثبت نام 
ممکن اســت براســاس ظرفیــت پاســخ گویی، پالایــش داده ها، 
جلوگیری از تکرار پرونده و ارتقای کیفیت خدمات موقتا تغییر کند. 
آمار انجمــن مبتنی بر داده های داخلی، به روزرســانی پرونده ها و 
تجمیع اطلاعات ثبت شــده اســت. باز هم همان مسئله: اگر قرار 
است شبهه مطرح شود، باید دقیق گفته شود کدام «آمار»، در کدام 
«بازه»، با کدام «روش ثبت» دچار اشــکال اســت، نه صرفا با لحن 

القایی.
۱۴) معافیت مالیاتی؛ یک حق قانونی، نه امتیاز ویژه؛

اشــاره به مــاده ۱۷۲ قانون مالیات های مســتقیم، جزء حقوق 
قانونی بسیاری از خیریه هاست و درج آن در فراخوان ها نه «ترفند»، 
نه «ابهام»، بلکه اطلاع رســانی حقوقی به حامیان اســت. تبدیل 
«اطلاع از قانون» به «شبهه»، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، 

فهم عمومی از سازوکار خیریه را مخدوش می کند.

بلندمرتبه سازی در گیلان؛ ترند مدیریت 
شهری یا تیغ دولبه؟

نظام برنامه ریزی و ســاختار قانونی و اجرائی کشور طی دهه های متمادی به 
تدوین اصول و ضوابطی منجر شــده است که بر اســاس آن، مدیریت و اداره 
کشور با نقش آفرینی اشخاص حقیقی و حقوقی و در چارچوب قوانین، اقدام به اتخاذ 
تصمیم ها و رویکردهایی می کند؛ تصمیم هایی که آثار و پیامدهای آنها تا درونی ترین 
لایه های زندگی شهروندان نفوذ کرده و آینده سرزمین را ترسیم می کند. در این میان، 
برخــی مفاهیم و کلیدواژه ها  مانند یک «مد» یــا گرایش مقطعی، در بازه های زمانی 
خاص به کانون توجه نظام قانون گذاری و اجرائی تبدیل می شوند. کارنامه این مفاهیم 
را می تــوان در پیامدهــا و عواقب آنها در دوره های گذشــته  بررســی و ارزیابی کرد. 
با این حال، آنچه از مدیریت هوشمند و برنامه ریزی خردمندانه انتظار می رود، نه صرفا 

واکنش به روندها، بلکه آینده نگری و پیش بینی پیامدها پیش از وقوع آنهاست.
در این چارچوب، مفهوم «بلندمرتبه ســازی» از  جمله راهبردها و رویکردهایی 
اســت که با پشــتوانه ای نظری و بــر مبنای نیازســنجی های علمــی و فنی وارد 
ادبیات اجرائی و برنامه ریزی شهری شــده است. با وجود این، فقدان نگاه جامع و 
آینده پژوهانه در به کارگیری این رویکرد می تواند  مانند سمی مهلک، حیات شهری 
و کیفیت زندگی شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. بلندمرتبه سازی که در 
ذات خــود با هدف صرفه جویی در مصرف زمیــن و افزایش بهره وری از این کالای 
کمیاب و غیرقابل جایگزین دنبال می شــود، در صورت اجرای ناصحیح و جانمایی 
نامناســب، نه تنها به اهداف اولیه خود دست نمی یابد، بلکه می تواند آنها را نقض 
کند. پیامدهایی همچون تشــدید آلودگی هوا، کاهش آرامش و آسایش محیطی، 
فشار مضاعف بر شبکه حمل ونقل شهری و در نهایت تضعیف «زیست پذیری» شهر، 

از  جمله آثار محتمل چنین رویکردی است.
بــه بیان دیگــر، بلندمرتبه ســازی نه ذاتا مفهومــی مخرب و نه اساســا راهبردی 
بی پایه اســت، بلکه این چگونگی جانمایی، مقیاس، مکان و نحوه مداخله اســت که 
بــه آن ماهیتی مثبت یــا منفی می بخشــد. مکان یابی پهنه ها و نقاط مناســب برای 
بلندمرتبه ســازی، به ویژه در محدوده های شــهری، نیازمند نگاهــی جامع الاطراف و 
دربرگیرنده ابعاد اجتماعی، حمل ونقلی، ظرفیت بارگذاری جمعیت، تراکم جمعیتی، 
زیرســاخت های شــهری، مدیریت پســماند، هویت فرهنگی، اشــراف بصری و حریم 
خصوصی اســت. بدیهی است نمی توان تمام این ملاحظات عمومی و همه شمول را 
فدای گردش سرمایه و منافع اشخاص یا گروه های خاص کرد. استان گیلان، در شرایط 
کنونــی و در پی تغییرات اقلیمی، ناترازی های انرژی و افزایش آلودگی ها در بســیاری 
از پهنه های ســرزمینی کشور، به یکی از مقاصد اصلی مهاجرت های داخلی و توسعه 
خانه های دوم تبدیل شده است. بی برنامگی و فقدان رویکرد مناسب در مواجهه با این 
تحولات و در جانمایی تأمین مســکن مورد نیاز، موجب شده است  «بلندمرتبه سازی» 
به  عنوان یک ترند، بیش از پیــش وجاهت یابد. با این حال، آنچه کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد، ضرورت ارزیابی های آینده پژوهانه و مکان یابی دقیق این پروژه هاست. تعریف 
و برنامه ریزی پروژه های متعددی که این روزها مطرح شده و بعضا در حال اجرا هستند، 
عمدتــا در مراکز اصلی شــهر و پهنه هایی با تمرکز بالای جمعیت و تولید ســفر قابل 
توجه جانمایی شــده اند؛ پهنه هایی که حتی در وضع موجود نیز از منظر ترافیکی جزء 
شــریان های مسئله دار شهر محسوب می شوند. از  جمله این پروژه ها می توان به پروژه 
موسوم به «جام جم» با زیربنای حدود ۲۳۸ هزار مترمربع در قالب ۱۳ بلوک (با ارتفاع 
برخــی بلوک ها تا ۲۵ طبقه) و همچنین پروژه «گیل لند» با کاربری تجاری-خدماتی در 
قالب پروژه سرمایه گذاری شــهرداری رشت اشاره کرد. هر دو پروژه در مجاورت معابر 

پرتردد شهری و در اتصال با مقاصد جاذب و مولد سفر قرار دارند.
این در حالی است که شهر رشت که در مقیاس منطقه ای به  عنوان الگویی برای 
سایر شهرها تلقی می شود، در ارزیابی بسیاری از شاخص های شهرسازی و مدیریت 
شــهری، در ســطحی حداقلی قرار دارد. تداوم چنین رویکردهایی می تواند شکاف 
میان ظرفیت های واقعی شهر و حجم مداخلات کالبدی را تشدید کند. در مجموع، 
به نظر می رسد بلندمرتبه سازی به  عنوان گرایش غالب این روزهای مدیریت شهری 
و اســتانی، به تیغی دولبه تبدیل شده اســت؛ تیغی که به جای تحقق بهره وری در 
مصرف زمین و جلوگیری از تغییر کاربری های گسترده، به بریدن شریان های حیاتی 
زیست شهری نزدیک شده و دستیابی به شهر انسان محور، آرام و زیست پذیر را بیش 

از پیش به رؤیایی دست نیافتنی بدل می کند.

واکنش انجمن اتیسم به گزارش «شرق»

 فعال حوزه شهری
سینا لطف پور
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نمی گیرد- هواپیمایی ملی ایــران ۴- جلو افتادن- 
پناهــگاه- خرگــوش عــرب ۵- چهار مــن تبریز- 
آرزوهــا- جنــس- نشــانه مفعولــی ۶- از ادات 
پرســش- گدایــی- کامیــاب ۷- قســمت مهم و 
اساســی- پرهیزکردن- از ابزارهای شــبکه جهانی 
اینترنــت ۸- فیلســوف بریتانیایی کــه منطق را به 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.


